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 چکیده

کیومرث اشاره شده است که هم  ای فارسی میانه به داستانی دربارۀهدر برخی از نوشته

 های فارسینامهنشانی از آن نیست و هم در حماسه ییاوستامتون تر مانند در متون کهن

توان پی گرفت. این داستان به کشته شدن دیوی به نام سختی میو عربی اثر آن را به

هم ترین کارهای کیومرث در روز مکه جزو مهم کندارزور به دست کیومرث اشاره می

در اوستا ارزور همچنین . شودششم فروردین )روز خرداد و ماه فروردین( بر شمرده می

، بندهشهای پهلوی مانند در نوشته آیی دیوان است وکه محل گردهم نام کوهی است

 به عنوان درِ دوزخ و گذرگاه اهریمن و دیوان هم از آن روایت پهلویو  نشایستشایست

شود با جستجوی نام ارزور در متون اوستایی و ه تلاش میدر این مقالیاد شده است. 

سپس فارسی میانه و بعد از آن در داستان کیومرث و نبردهای او با اهریمن و دیوان در 

ارتباط بین کوه ارزور، درِ دوزخ و دیو ارزور توضیح داده شود و تا  آثارالباقیهو  شاهنامه

در متون پهلوی و فارسی روشن و نکات  حد ممکن جزئیات داستان کیومرث و دیو ارزور

 شاهنامهبه نظر نگارنده داستان  بازسازی و شرح داده شود. شاهنامهمبهم آن در روایت 

ث، توان بازسازی کرد: کیومررا با توجه به منابع پهلوی و روایت ابوریحان بیرونی چنین می

کشد؛ پس از آن اهریمن، خرزوران )= پسر خرزور( دیو خرزور/ ارزور پسر اهریمن را می
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شود. در نهایت فرستد و سیامک در این مبارزه کشته میرا به جنگ با کیومرث می

 کشد.گیرد و او را میام پدر را از خرزوران میهوشنگ پسر سیامک انتق

 شاهنامهارزور، کیومرث، دوزخ، اساطیر ایرانی، : هاکلیدواژه
 

 مقدمه

، به روز خرداد و ماه فروردین و رسالۀ مینوی خردهای فارسی میانه زردشتی مانند در نوشته

کیومرث و کشتن دیوی به نام ارزور اشاره شده است که در نگاه اول اثری از آن  دربارۀ داستانی

ر کشتن دیو ارزویابیم. اهمیت این داستان این است که نمی شاهنامهرا در منابع فارسی از جمله 

ترین کار سودمند کیومرث برای جهانیان دانسته شده و در روز مهم خرداد از ماه فروردین مهم

ده است، روزی که تمام اتفاقات مهم از جمله آفرینش موجودات هستی، حوادث مهم اتفاق افتا

و کارهای مهم ایشان و در  ی اساطیری و تاریخیهااساطیری و تاریخی مانند پیدایی شخصیت

 شود. واقع می آنعالم رستاخیز و تنِ پسین در  ،پایان

اوستایی و پهلوی، به تجسم نی متون های باستانی ایران یعمشهورتر ارزور در نوشته اما جنبۀ

آیی آن مربوط نیست. ارزور در متون اوستایی نام کوهی است که چون محل گردهم دیوگونۀ

است. این مطلب مرجع اکثر شواهدی است  دیوان است، به عنوان مکانی اهریمنی شهرت یافته

به ، درِ دوزخ و گذرگاهی که اهریمن و دیوان «گریوه ارزور» دربارۀ در متون فارسی میانه که

 کنند، آمده است. آن رفت و آمد می واسطۀ

با جستجوی نام ارزور در متون اوستایی و سپس فارسی میانه و بعد  در این مقاله سعی شده است

نخست  آثارالباقیهو  شاهنامهدر داستان کیومرث و نبردهای او با اهریمن و دیوان در  ،از آن

به استناد این متون ارتباط بین کوه ارزور،  سپس و ارزور در ادبیات ایرانی ارائهاز  کامل یگزارش

، همچنین تا حد ممکن جزئیات داستان کیومرث و دیو دوزخ و دیو ارزور توضیح داده شود درِ

 شود.داده شرح بازسازی و  شاهنامهارزور در متون پهلوی و فارسی روشن و نکات مبهم آن در روایت 
 

 پیشینه پژوهش

؛ که اغلب 1شودمحدود میارزور  کوتاه دربارۀ و مقالاتی هااین پژوهش به یادداشت پیشینۀ

ترین مقاله را مدی در سال مفصل. ندااین نام در متون اوستایی و پهلویی از یادکرد هایگزارش

                                                           

 ،15 : 1386، زادهمنصوری ؛ 194 -190 :1395مولایی،  ،95 : 1379 ،تفضلی ،مینوی خرد، 69 : 1377، سننک: کریستن. 1 
Darmesteter, 1892, vol.1:  334; vol.2: 35, Asmussen, 1987: 691-692. 
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ارزور  که کوه ارزور، آن است ۀشواهد دربار ۀهم یپس از بررس یمد شنهادیپنوشته است.  1908

ه عنوان نزد مردم ب لیدل نیاست و به هم یآتشفشان یاالبرز، قلهکوه  ۀقل نیبلندتر ،مانند دماوند

گمان وی این است که کوه ارزور با دماوند و  (.Modi, 1908: 192در دوزخ تصور شده است )

های کوه پدیدهضحاک را به  حوادث اسطورۀمحل به بند کشیدن ضحاک در ارتباط است و مردم 

(. Id: 195-196دهند )آتشفشانی مانند بخار گوگرد و کم و زیاد شدن فعالیت آتشفشان نسبت می

  :معتقد است کهکند. وی نظری شبیه به مدی را مطرح میسن نیز کریستن

ها و شومی آن و به علت مغاک احیۀ کوهستانی است که به سبب جنبۀظاهراً سخن از یک ن»

 نۀدر تصور عامیات تأثیر قرار داده و حغارهای عمیق و شاید تصاعدات آتشفشانی آن، ایرانیان را ت

های تینرون و هراکله و دوزخ را یافته است، درست مانند یونانیان که دخمه آنان صورت دروازۀ

صورت کوه دیوان و مقابل هرابرزیتی گونه ارزور به کنند؛ بدینکومه را دهانۀ دوزخ تصور می

 (. 69 :1377سن، کریستن) «)هربُرز، البرز( که کوه ایزدان است درآمده است

زند که مفسران و نویسندگان متون ارتباط کوه ارزور و دیو ارزور چنین حدس می وی دربارۀ

 :1369، بندهشنک: ارزور در البرز جدا کردند ) که کوه ارزور را در روم از گریوۀ پهلوی بعد از آن

ای ال که کوه دوزخی ارزور نام خود را از کجا آورده است، افسانه(، در پاسخ به این سؤ72- 71

شود برای اهریمن تصور کردند که پسری به نام ارزور دارد و به دست کیومرث کشته می

،  نوشته المعارف ایرانیکادایرهدر « ورارز»در مدخلی برای  آسموسن (.70: 1377سن، کریستن)

گیری داستان کوه ارزور شده است تا منشأ باعث شکل 2یک افسانه اتیولوژیک است که احتمالاً 

 (.Asmussen, 1987:  691اهریمنی آن را به دیو ارزور نسبت دهند )
 

 رزور در اوستااَ

 ,cf. Bartholomaeآمده است ) اوستار ( چهار بار د-arǝzūra-, ǝrǝzura)اوستایی:  ارزورنام 

سنسکریت  ۀ( آن را با واژId: 354، بارتلمه )نیستمعلوم  این واژهمعنای (. 354 ,202-203 :1961

aṃhurá-  مشتق ازamháv-  در مقایسه کرده است. « دارای فراز و نشیب، پرشیب»به معنی

 آفریده است. جای این کوه دقیقاً نام ششمین کوهی است که اهورامزدا ارزور  ،2بند ، زامیادیشت

                                                           
2 Etiological legend 

Etiological legends/tales  (، 39: 1387پور، ترجمه شده است )اسماعیل« شناختیهای علتقصه»که در فارسی به
رح یا صخره را شیک کوه  پدیده مادی مثلاً منشأ یا یک یا اجتماعی یک سنت دینی منشأ و دلیلکه  هایی هستندقصه
 ندیشۀا بیشتر جنبۀشود و آفرینش افزوده می ای مثلاً اسطورۀیک روایت اسطوره به شناسانه معمولاًعلت دهند. درونمایۀمی

     ثانویه دارد )همان(.
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 د.اند باید در شرق ایران باشنام برده شده زامیادیشتهایی که در کوه معلوم نیست، اما مانند بقیۀ

( این Zamyād Yasht, 1998: 68) و ایچاپوریا ( و هومباخ325 :1377، هایشتپورداود ) به عقیدۀ

و متون پهلوی آمده است و با اهریمن و  وندیداداهورامزداست، با اَرزوری که در  کوه که آفریدۀ

کوه ارزور )در متن اوستایی:  ، درۀ7، بندوندیداددر فرگرد سوم  دیوان ارتباط دارد، یکی نیست.

arǝzūrahe grīvayaشود که ناشادی و غم را نام برده می این زمین نخستین جای ( به عنوان

دو بار دیگر نام ارزور در فرگرد . 3آیندگردهم میآن  بر قلۀدیوها از کنام دروغ کند چون تجربه می

  مضمون این دو بند چنین است: آمده است. 45و  44، بندهای وندیدادنوزدهم 

گردهم  دکار بیاییدای دیوهای دروند ب که مینوی پرمرگ با فریبکاری به دیوان چنین گفتانگره»

. آن دیوان دروند بدکار (arǝzūrahe paiti kamǝrǝδǝm)در متن اوستایی:  ارزور آییم بر سر قلۀ

  4.«ارزور د که بیایید گردهم آییم بر سر قلۀبدسخنی گفتنو  نالهدویدند و با 

به  kamǝrǝδaباید به آن توجه کرد، کاربرد واژه اهریمنی  وندیدادنوزدهم  از نکاتی که در قطعۀ

 .cfدیوان و موجودات اهریمنی به کار رفته است ) برای سر و کلۀ اوستااست، که در « سر»معنی 

Bartholomae, 1961: 440و تنها در این بند با واژۀ ) ǝrǝzura-  .آمده است 

( و کوه 2، بندزامیادیشتاهورامزدا )در  ( دربارۀ ارتباط کوه ارزور آفریدۀ70 :1377سن )کریستن

از  زامیادیشتکه در ( ǝrǝzura)رزوره کوه اِ( بر این باور است که وندیدادارزور نشیم دیوان )در 

یاد شده،  وندیدادکه در  (arǝzūraاَرزوره ) با کوه تواند بد باشد، و احتمالاًن یاد شده است، نمیآ

  این کوه به صورت کوه دوزخ درآمده است.که اثری متأخرتر است،  وندیدادمتفاوت است. در 
 

 اَرزور در متون فارسی میانه

را ترجمه اوستایی  واژۀمترجم که  ،زند وندیدادفرگرد سوم و نوزدهم ، بجز دانیممیتا جاییکه 

، (19، 10، 2، بندهای 9 )فصل بندهشکرده و تفسیری بر آن نوشته است، واژه ارزور در 

، (50)فصل  روایت پهلوی، (6، بند32)فصل  دادستان دینی، (19، بند 13)فصل  نشایستشایست

 آمده است.  (19و  5)بندهای  روز خرداد و ماه فروردین و رسالۀ (26)فصل  مینوی خرد

                                                           
3  … yaṯ ahmāi daēva haṇdvarǝṇti drujō haca gǝrǝδāδa (Vd. 3/7, Avesta, The Sacred Books 

of the Parsis, 1896, vol. 3:  16) 
4 (Vd. 19/44) daēvō uiti davata hō yō duždå aŋrō mainyuš pouru.mahrkō cim hąm.bǝrǝθa 
hąm.bārayama daēva drvaṇtō duždåŋhō arǝzūrahe paiti kamǝrǝδǝm. (45) advarǝṇta adāuṇta 

daēva drvaṇtō duždåŋhō, uruθǝṇta adāuṇta daēva drvaṇtō duždåŋhō, aγąm daoθrīm dāuṇta 

daēva drvaṇtō duždåŋhō, imǝm nō hąm.bǝrǝθa hąm.bārayama arǝzūrahe paiti kamǝrǝδǝm. 
(Avesta, The Sacred Books of the Parsis, 1896, vol. 3:  131) 
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 Bundahin, Zoroastrische)است « هاچگونگی کوه دربارۀ»که عنوان آن  بندهش نهمدر فصل 

Kosmogonie und Kosmologie, 2005: 126- 138 )ها و فهرست و ترتیب پدید آمدن کوه

( نام کوهی است که بعد از البرز، و arzūr grīwag)فارسی میانه: « ارزور کوه»شود، برشمرده می

دوزخ است که همواره سکونت دیوان بدو است که همه  رِ چگادی به دَ»؛ رویداز بن آن فراز می

هم آمده بود،  وندیداد( و چنان که در فرگرد سوم 71 :1369، بندهش« )ورزی آنجا کننددروغ

چنین گوید که زمین کدام جای مستمندتر است؟ گفته شود: »است: مکانی ناشاد و مستمند 

مطالب دیگر این قطعه از  (.72-71 :همان« )ارزور گریوه، بر در دوزخ، که سکونت دیوان بدو است

شباهت دارد، از جمله گردهمایی دیوان )فارسی میانه:  وندیدادنیز به فرگرد نوزدهم  بندهش

hamdwārišnīh ī dēwān[گویی آنها )فارسی میانه: ( و ]یاوهdranjišn)  .در سر کوه ارزور 

 kōfاز کوه ارزور )فارسی میانه: « ارزور گریوۀ»و چند سطر بعد از ذکر  بندهشدر همین فصل از 

ī arzūrارزور  . این کوه ظاهراً متفاوت از گریوۀ(72 :همان« )روم است به ناحیۀ»شود، که ( یاد می

است، مانند « جز البرز»هایی کوه تصریح شده است، در در زمرۀین متن و چنان که در هم

ین دو ا سن منشأ دوگانۀگر و جزآن. کریستنهایی چون ابرسین، منوش، اوشداشتار، پتشخوارکوه

( arǝzūraو اَرزوره ) زامیاد یشت( در ǝrǝzuraو دو نام اِرزوره ) اوستارا به  بندهشدر « ارزور»

 دهد: قبولی در این باره ارائه میقابل ریۀو نظرساند می وندیداددر 

[ در جهت روم و احتمالاً در -ارزور در متون اوستایی را-در دوران ساسانی این کوه را ]»

ند های البرز کوهی یافتکردند، بعدها در سلسله کوههای کوهستانی ارمنستان جستجو میسرزمین

که به ارزوری که در روم بود شباهت داشت و تصور کوه دوزخ را به این کوه دوم انتقال دادند، 

های مقدس نام ارزور با کوه جدید دوزخی پیوسته شد، بعد مفسران دانشمند نوشته سپس

یک اَرزوره و یک ارِزوره آمده است، نخستین را با کوهی  اوستا)زردشتی( با توجه به این که در 

آمده و هیچ  19که در سلسله جبال البرز واقع است، یکی دانستند و دومی را )که در یشت 

ال پیش آمده است که در جهت روم قرار دارد. بعد این سؤان ندارد( با کوهی که ارتباطی با دیو

ترتیب در افسانه برای اهریمن پسری با کوه دوزخی از کجا نام ارزور را به خود گرفته است، بدین

سن، کریستن« )نام ارزور تصور شده و به او در نبرد میان کیومرث و دیوان نقشی واگذار شده است

1377: 70.) 

هم آمده است، به  شایست ناشایستبر آن قرار دارد در کتاب « ارزور گریوۀ»ناشادی زمینی که 

دوزخ در آنجا قرار دارد. منبع این مطلب چنانکه در خود متن هم صریحاً یاد  رِاین دلیل که دَ

 متن کامل این بند به این قرار است:  است. ترجمۀ وندیدادشود، فرگرد سوم می
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آعدزام پنج بند شعر است. از آن پنج خوشی و ناخوشی زمین که در وندیداد، در فرگرد عمام »

سوم، بیان کرده شده است، که زمین را بیشترین آسانی و شادی از آن زمینی است که بر آن مرد 

ارند و آن ک رنیکان و آتشان بر آن کنند؛ سدیگر آن که غله ب ارسا فراز رود؛ دودیگر آن که خانۀپ

سا پاک کنند؛ چهارم آن که هر گونه ستور بر آن زاید؛ پنجم آن که هر گونه ستور بر آن میاز ن

، در دوزخ بر آن باشد؛ (arzūr grīwag) ارزور ۀشترین ناآسانی از آن است که گریوو آن را بیزند. 

از دودیگر آن که مرغان جسد مرده را بر آن پاره کنند؛ سدیگر آن که دخمه بر آن کنند؛ چهارم 

، که آن مرد ن که مرد را به بردگی بر آن برندآجانوران موذی بر آن باشد؛ پنجم  آن که سوراخ

 .(184 :1369، ناشایستشایستنک: ) «پارسا باشد

درِ »شود، آن است که ارزور که در متون فارسی میانه بسیار بر آن تأکید میترین ویژگی مهم

 ۀ، پس از ترجموندیداد فرگرد سوم نیامده است ولی در زند اوستااست. این موضوع در « دوزخ

به عنوان تفسیر  را خود این عبارت اوستایی متن ، مترجمarǝzūrahe grīvayaعبارت اوستایی 

 . (cf. Moazami, 2014: 70« )بر دَرِ دوزخ» pad dar ī dušox: افزوده استبر متن 

شود که دوزخ تنها یک در ( همچنین بر این امر تأکید می6، بند 32)فصل  دادستان دینیدر 

به مطلبی  ، و مجدداً شودارزور نامیده می بخش شمال و در جایی است که گریوۀ دارد و آن در

 شود: آمده است، اشاره می وندیدادکه در فرگرد نوزدهم 

شود: که است ]بخش[ شمالی، نشیب و زیر این زمین، این سه جای در مجموع دوزخ خوانده می»

زور ار است، در نیمه شمالی، ]که[ گریوۀو نیز تا برترین نشیب آسمان، و دَرِ آن بر زمین یکی 

ها به سبب دیوان، شود. کوهی در همان]جا[ که کوه ارزور نام ]دارد[ که در میان کوهخوانده می

بسیار نامی ]و مشهور است[، در دین گفته شده است همراهی و گردهمایی دیوان در گیتی بر 

 5«.شودخوانده می« کمال )=سر اهریمنی( ارزور»سر آن کوه ]است[ به همین سبب 

رد، گیمیدر بر را بدان اشاره شده و از زیرِ زمین تا آسمان  دادستان دینیدوزخ که در  این محدودۀ

به متن اضافه شده و در ادامۀ آن با تردید و  وندیدادفرگرد سوم  زند در ترجمۀتوسط مترجم 

دوزخ زیرِ زمین است و از بالا بر آسمان، دَرَش بر بالای »پرسد که دوزخ می جایگاه درِ ابهام دربارۀ

 6«.زمین است. این که بیرون از آسمان است یا نه، بر من روشن نیست

                                                           

1998nnn , : 105برای ترجمه انگلیسی این بند نک:  5  gg īāā dāāāān . 
 «در بالا آسمان قرار دارد،...دوزخ در زیر، زمین در بالای ]آن[، »بخش اول ترجمه معظمی با نگارنده متفاوت است:  6 

dušox ī azēr zamīg az azabar abar asmān u-š dar ul ō zamīg ēn kū [abar] bērōn ī asmān ast 
ayāb nē, ā-m nē rōšnag (Moazami, 2014: 70). 
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شود، دیوی به نام ارزور از ارزور مطرح می های پهلوی دربارۀنوشتهیدی که در موضوع جد  

شود. رد پای این مطلب را به طور غیرمستقیم فرزندان اهریمن است که توسط کیومرث کشته می

که پیشتر به آنها اشاره شد  grīvāو  kamǝrǝδaهایی مانند  های اوستایی در واژهشاید در نوشته

 موجودات اهریمنی به کار رفته است، بتوان پی گرفت. « نگرد»و « سر»و به معنی 

ایدون گویند که دوزخ پوست »دیو ارزور آمده است:  دربارۀ روایت پهلویدر فصل پنجاهم کتاب 

ای است، نیست بلکه آن جا که در دوزخ است، گریوه است و دوزخ پوست ارزور >دیو<ارزور 

 «دادار به فرجام پوست ارزور را همه از فلز پر کند این بگویند که؛ ارزور همچنین به نام گریوۀ

همان  ی(. اینجا به روشنی دو روایت مختلف از ارزور ذکر شده است، یک329 :1390 ،روایت پهلوی)

برد که درِ دوزخ بر روی آن جای روایت اوستایی است که از ارزور به عنوان گریوه و کوهی نام می

دوزخ را ساخته  کند که پوست او دیوارۀوی مجسم میدی ارزور را چونگرفته است؛ و دیگری 

پایان رستاخیز از فلز و در  دیوان و پریان را در وجود خود جای داده است و گویا همۀ است

 شود. گداخته پر می

پر کردن دوزخ از فلز گداخته و بستن راه دوزخ، از آخرین رویدادهایی است که در پایان رستاخیز 

 چنین آمده است:  بندهششرح آن در افتد و اتفاق می

افزاری، از کار افتاده، از آن گذر آسمان که از آن اهریمن و آز بدان دعای گاهانی، به شکسته»

درتاخته بودند، باز به تیرگی و تاریکی ]افتند[ گوزهرمار، بدان فلز گداخته بسوزد، و فلز در دوزخ 

است، بدان فلز سوزد و پاک شود. آن سوراخ که تازد، و آن گند و ریمنیِ میان زمین که دوزخ 

اهریمن بدان درتاخته ]بود[، بدان فلز گرفته شود. آن زمین دوزخ را باز به فراخیِ گیتی آورند و 

 (. 148 :1369، بندهش« )مرگ شودکام، بیفرشگرد شود در جهان، جهان جاودانه و به

« ارزور»آنکه نام تاخت سخن رفته است، بیدر اینجا از راه دوزخ و سوراخی که اهریمن به جهان 

تواند به روشن شدن رسیده است و مییاد شود. این راه و گذر بر اساس همین قطعه به آسمان می

 و چنانکه پیشتر اشاره شد، نویسندۀآمده است « درِ دوزخ» دربارۀ دادستان دینیمطلبی که در 

 د کرده است، کمک کند.با ابهام و پرسش از آن یا وندیدادزند فرگرد سوم 

ای ندارد، آن است دیو ارزور آمده است و در متون اوستایی شاهد و نمونه مطلب دیگری که دربارۀ

در روز خرداد و ماه فروردین به  (ahreman hunušakاهریمن )فارسی میانه:  زادۀ رکه دیو ارزو

 روز خرداد و ماه فروردینمتن  19و  5شود. این مطلب دو بار در بندهای دست کیومرث کشته می
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 7روز خرداد و ماه فروردین، آمده است. در متن مینوی خردو یک بار در فصل بیست و ششم کتاب 

، هنگامی که از مینوی خردکشتن دیو ارزور به عنوان تنها کار مهم کیومرث یاد شده است؛ و در 

نوان به عتن دیو ارزور رود، کشسه نیکی و سودی که از کیومرث به جهان هستی رسیده سخن می

 : شودنام برده مینخستین سود 

از  منیبه اهر شینخست کشتن ارزور و سپردن تن خو سودها بود: نیا ومرثیچه از گ»

فروهر فرشگردکنندگان، نران و مادگان،  ۀکه مردم و هم، بود نیمصلحت، و سود دوم ا یرو

ی مینو« )و خلق شد دهیاز تن او آفر زی]سود[ که فلز ن نیو سوم ا شدند، دهیاز تن او آفر

 (.45-44 :1379 ،خرد
 

 ارزور در متون فارسی

دانیم از ارزور به عنوان نام کوه یا دره یا مکانی که جایگاه دیوان باشد، نامی نیامده تا جایی که می

یاد  آثارالباقیهو  شاهنامهاست؛ اما از تجسم دیوگونه او به صورت خزوره، خزوران، خروزان و... در 

 :Darmesteter, 1892, vol.1: 334; vol.2شده است. پیش از این پژوهشگرانی چون دارمستتر )

و  (194 -190: 1395) مولایی ،(95 :1379، مینوی خرد(، تفضلی )69 :1377سن )(، کریستن35

( با نام دیوی که در arzūrپهلوی ارزور ) دربارۀ یکی بودن واژۀ (Grenet, 2009: 167گرنه )

، خرزوان، حروزان خروزان، صورت خزوران،به شاهنامهبه صورت خزوره یا در نسخ  آثارالباقیه

درستی ذکر شده است، ابهام در خواندن ؛ و علت آن چنانکه بهاندخروزای و... آمده است، نوشته

  خوانده شود. xیا  hیا  a/āتواند پهلوی است که می در خط arzūrحرف نخست 

کند که در یکی از آنها نام خزوره نزاع کیومرث و اهریمن ذکر می ابوریحان بیرونی دو روایت دربارۀ

 فرزند اهریمن آمده است: 

گوید که اهرمن را پسری بود بنام خزوره و این پسر به فکر و شاعر بلخی مذکور می»

به خداوند شکایت از کیومرث کشتن کیومرث شد و کیومرث او را بکشت تا آنکه اهرمن 

نمود و برای حفظ عهدی که میان خدا و اهرمن بود خواست که از کیومرث خونخواهی 

کند و اولا عواقب گیتی و قیامت و غیره را به کیومرث نشان داد و کیومرث که این امور 

 (. 141 : 1386، ابوریحان بیرونی« )را دید به مرگ شد و خدا کیومرث را بکشت

                                                           

 ۷ 102, 104: , 1913Pahlavi Texts،  :141 : 1371، متون پهلویبرای ترجمه فارسی نک. 
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فرستد تا او را مقهور یتی متفاوت خداوند پس از آفرینش کیومرث او را به سوی اهریمن میدر روا

سد پراهریمن از کیومرث می ،در جایی .گرددشود و گرد عالم میکند، کیومرث بر اهریمن سوار می

دوزخ برسد بسیار خواهد ترسید،  گوید اگر به درِکیومرث می !ترسدکه از چه چیز بیش از همه می

افتاد و او را او ای کیومرث را بر زمین زد و بر روی دوزخ رسید با حیله که به درِ اهریمن هنگامی

درِ »کید بر ره/ ارزور پسر اهریمن نیست ولی تأ(. در روایت دوم نامی از خرزو140 :همانخورد )

به روایتی دیگر از ارزور به عنوان  شود مهم است و احتمالاًکه سبب مرگ کیومرث می «دوزخ

گردد که به زبان فارسی هم رسیده بوده های فارسی میانه( باز میگذر و درِ دوزخ )شبیه به نوشته

 است.

داستانی متفاوت بیان شده است. کیومرث که پادشاهی فرهمند و ورجاوند است،  شاهنامهدر 

ز روی رشک و بدخواهی پسر د. اهریمن اسیما و هنرمند به نام سیامک دارپسری بسیار خوش

به جنگ با کیومرث فرستاد. هنگامی که سیامک این اخبار را شنید، خود را با سپاهی  گونۀگرگ

سپاهی گرد آورد و به جنگ خزوران رفت. در آن زمان هنوز نه جوشنی وجود داشت و نه آیین و 

در این مبارزه خزوران او را بر زمین  رسم جنگ؛ سیامک با بدنی برهنه با پسر اهریمن روبرو شد و

 زد و پهلوی او را درید.
  

 دیپل ویکردار بدخواه د ز  دیرس امکیسخن چون به گوش س
 

 ششاه بچّه برآمد به جو دل
 

 شانجمن کرد و بگشاد گو سپاه 
 

 گتن را به چرم پلن دیبپوش
 

 جنگ نیینه آ خود، دجوشن نبُ که 
 

 یجورا جنگ ویشدش د رهیپذ
 

 یاندرآمد به رو یرا چو رو سپه 
 

 برهنه تنا امدیب امکیس
 

 رمناآهَ دیوِبا  ختیآو بر 
 

 اهیس ویچنگ وارونه د بزد
 

 شاه یاندر آورد بالا دوتا 
 

 آن تن شاهزاده به خاک فکند
 

 چنگال کردش کمرگاه چاک به 
 

 ویان دروزبه دست خ امکیس
 

 ویخدیگشت و ماند انجمن ب تبه 
 

 (23: 1، ج1386فردوسی، )  
 

اندیشید. هنگامی که هوشنگ پسر سیامک خواهی سیامک میکیومرث از آن پس تنها به کین

بالید و بزرگ شد، همراه با هم سپاهی گرد آوردند به جنگ پسر اهریمن رفتند و او را شکست 
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از دنیا رخت دادند و کشتند. پس از آن، هنگامی که کیومرث انتقام پسر را گرفت، خود نیز 

 بربست.

 در انتهای نام خرزوران احتمالاً« ان»پسوند یادآور شده است، ( 194 :1395چنان که مولایی )

پسوند نسبت است و برای بیان رابطه پدر و پسر به کار رفته است، مانند بابکان )= پسر بابک( یا 

ر به پسر خرزور/ ارزو گشتاسبان )= پسر گشتاسب(. به این ترتیب خرزوران در داستان شاهنامه

 اشاره دارد. 

بخشی از داستان یعنی کشته شدن خرزور/ ارزور  شاهنامه روایت در بینیم کهبه این ترتیب می

نیامده است. در  – های فارسی میانه بدان اشاره شدهبخشی که در نوشته –به دست کیومرث 

کیومرث، دیو خرزور/ ارزور پسر از این قرار بوده است که احتمالًا داستان  صورت کامل واقع

به جنگ با کیومرث  ،پسر خرزور را یعنی ،را خرزوران ،کشد؛ پس از آن اهریمناهریمن را می

شود. در نهایت هوشنگ پسر سیامک انتقام پدر را فرستد و سیامک در این مبارزه کشته میمی

 کشد. گیرد و او را میاز خرزوران می
 

 گیرینتیجه

های فارسی میانه داستان جنگ کیومرث با دیو ارزور، فرزند اهریمن، داستانی مهم در نوشته

سودمند کیومرث برای جهان بر شمرده  هایترین کارمهم یکی اززردشتی است، زیرا این اتفاق 

با اتفاق افتاده است. )ششمین روز ماه فروردین( شده که در روز مهم خرداد از ماه فروردین 

توان ردپای این داستان را در داستان کیومرث و نبردهای او با اهریمن در متون فارسی میجستجو 

ن یعنی به همین داستا دقیقاً  آثارالباقیهپی گرفت. یکی از روایات  آثارالباقیهو  شاهنامهو دیوان در 

خ و زکند. داستان دیگر به درِ دوبه کشته شدن دیوی به نام خزوره به دست کیومرث اشاره می

ای هکشته شدن کیومرث در آنجا اشاره دارد که اثری از ارزور به عنوان گریوه و درِ دوزخ در نوشته

  اوستایی و فارسی میانه را با خود دارد.

با توجه به متون فارسی میانه و روایت  اندکی متفاوت است و شاید بتوانیم آن را شاهنامهداستان 

د؛ پس کشکنیم: کیومرث، دیو خرزور/ ارزور پسر اهریمن را می اینگونه بازسازی ابوریحان بیرونی،

فرستد و سیامک در این مبارزه را به جنگ با کیومرث می (پسر خرزور)= خرزوران  ،از آن اهریمن

 د.کشگیرد و او را میشود. در نهایت هوشنگ پسر سیامک انتقام پدر را از خرزوران میکشته می

( با صورت خزوره، خزوران، خروزان، خرزوان، حروزان، خروزای arzūr: ارتباط ارزور )فارسی میانه

 اند.و... در متون فارسی روشن است و پژوهشگران بارها به آن اشاره کرده
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های اوستایی نیز باقی مانده است و نام ترین اسناد مکتوب ایرانی یعنی نوشتهنام ارزور در کهن

آیند. این هم می آن گرد وآمد دارند و بر قلۀدر آن رفتکوهی است که اهریمن و دیوان و پریان 

های اهریمنی، تجسمی دیوگونه نیز دارد و همین تجسم است اهریمنی مانند دیگر آفریده مکانِ

های پهلوی یاد شده است. منشأ این تجسم دیوگونه را که با نام دیو ارزور، پسر اهریمن در نوشته

« گردن»و « سر»که برای  grīvāو  kamǝrǝδaهای ان در واژهتوهای اوستایی نیز میدر نوشته

و باور متفاوت در  به دو موضوع روایت پهلوی اشارۀ موجودات اهریمنی به کار رفته است، یافت.

و در رستاخیز توسط فلز گداخته  دوزخ از پوست دیو ارزور ساخته شده استکنار هم، یکی این که 

 ، ارتباط بین گریوۀآن قرار دارد بردوزخ  نام کوهی است که درِ رپر خواهد شد و دیگر اینکه ارزو

 کند.روشن میرا رزور و دیو اَارزور، گذر و درِ دوزخ 
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Gayōmart and the demon Arzūr 
 

  Farzaneh Ghoshtasb *  
 

Abstract 

In some Middle Persian texts, there is a story about Gayōmart which is not 
mentioned in older texts such as the Avestan texts, and also it is difficult to 

find evidence of it in Persian and Arabic epics. This story refers to the killing 

of a demon named Arzūr by Gayōmart, the work which is counted among the 
most important works of Gayōmart on the day of Khordād of the month of 
Farvardīn (the sixth day of month Farvardīn). In addition, in Avesta, Arzūr is 
the name of a mountain where the demons gather and in Pahlavi texts such as 

Bundahišn, Šāyist Nē-šāyist and Pahlavi Rivāyat, it has been mentioned as 
the gate of hell and the passage of Ahreman and demons. In this article, an 

attempt is made to explain the relationship between mount Arzūr, the door of 
hell and the demon Arzūr, by searching for the name Arzūr in Avestan and 
Middle Persian texts, and also in the Šāh-nāma and Ātār al-Bāqīah. As far as 
the author is concerned, Šāh-nāma story can be reconstructed with respect to 
Pahlavi sources and Bīrūnī’s account like this: Gayōmart killed 
Kharzūr/Arzūr’s demon; After that, Ahreman sent Kharzūrān (= son of 
Kharzūr) to fight with Gayōmart and in this battle, Siamak was killed. Finally, 
Siāmak’s son took revenge on Kharzūrān and killed him. 
 

Keywords: Arzūr؛ Gayōmart؛ Hell؛ Iranian myths؛ Šāh-nāma 
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